
فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان می‌شود 
که نشــان از قدرت و جایگاه این ژانر ادبی در 
جهــان امــروز دارد. اغلــب نویســندگان این 
حــوزه بــا تکیه بــر تحقیقــات و پژوهش‌های 
دانشــمندان و بهره‌گیــری از قــدرت تخیل و 
قلــم خــود آثــاری را در دهه‌هــای قبل خلق 
کرده‌اند که اکنون نزدیک‌ترین روایت از حال 

و روز جهان امروز است.
ëë ویــروس یــک  مقابــل  در  همبســتگی 

ناشناخته
کرونــا،  ویــروس  شــیوع  اولیــه  ماه‌هــای  در 
بســیاری از خواننــدگان ادبیات داســتانی در 
جســت‌و‌جوی آرشــیو ذهنی خود کــه آثاری 
بــا حــال و هــوای ایــن ایــام را پیــدا کننــد بــه 
رمان»طاعون« آلبر کامو برخوردند که درباره 
فراگیر شــدن یک بیماری مســری )طاعون( 
در شهر ســاحلی اُران الجزایر و متعاقب آن 
قرنطینــه شــهر و ســاکنانش اســت. در نگاه 
اول، تصویر این واقعــه نزدیک‌ترین تصویر 
به واقعه فراگیر شدن یک ویروس فراگیر در 
دنیای امروز و قرنطینه شهرها و ساکنان‌شان 
بــود. البتــه جزئیــات داســتان طاعــون که با 
مــرگ  و  زمیــن  روی  بــه  موش‌هــا  هجــوم 
دســته‌جمعی و ناگهانی آنها آغاز می‌شــود، 
همخوانــی چندانی با نوع شــیوع و فراگیری 
ویــروس کرونا که از یک بازار ماهی‌فروشــان 
در ووهان چین آغاز می‌شــود ندارد اما حال 
و هوای حاکم بر اثر که اتحاد و همدلی آدم‌ها 

در مقابــل یک ویــروس ناشــناخته و مرگبار 
اســت، بــا روح زمانــه مــا نزدیکــی بیشــتری 
دارد. نویســنده طاعــون، همبســتگی را تنها 
راه نجات انســان از شــرایط بحرانی معرفی 
می‌کند و درباره این کتاب در نامه‌ای به رولان 
بارت نوشــته اســت: »طاعون‌ گذاری اســت 
از سرکشــی انفــرادی بــه جهــان اجتماعــی، 
اجتماعــی که بایــد در مبارزه‌هایش شــرکت 
کرد.« آلبر کامو نویسنده الجزایری- فرانسوی 
رمان »طاعون« موفق به کسب جایزه نوبل 
شــد، وی رمــان طاعــون را در ســال1947 به 

چاپ رساند.
ëëارتباط دوسویه ادبیات و زندگی

رابطه بین ادبیات و زندگی، اغلب دوســویه 
اســت و این دو در بســیاری از جهــات وامدار 
همدیگــر هســتند. ادبیــات ســوژه‌هایش را 
معمــولاً از زندگــی می‌گیــرد و زندگــی هــم 
ادبیــات  در  را  آینــده‌اش  و  حــال  گذشــته، 
می‌بیند. »گذشته‌« زندگی رنگ تجربه دارند 
و »حال« آینه اکنون است و »آینده« تصوری 
محتمل کــه امکان وقــوع دارد؛ مانند برخی 
آثــار ادبی ژانر علمی و تخیلــی که این روزها 
با شــیوع ویروس کرونــا رنگ و بوی واقعیت 
به خود گرفته‌اند. هر چند پیشــگویی دقیقی 
در این آثار نســبت به وقایع اخیر نیســت اما 
همین که کلیت موضوع را دستمایه کار قرار 
داده‌اند، قابل توجه اســت. از بیــن آثار ادبی 
متعــددی کــه در ماه‌هــای اخیــر و بــا فراگیر 

شــدن ویــروس کرونــا در جهان ســر زبان‌ها 
افتاده‌انــد، رمــان »چشــمان تاریکــی« دین 
کونتز بیش از بقیه رمان‌های علمی و تخیلی 
خوانندگان ایــن نوع آثار را حیــرت‌زده کرده 
است. کونتز در این رمان که حدود چهار دهه 
از تألیف و انتشار آن می‌گذرد به موضوع یک 
ویروس عالمگیر اشاره می‌کند و در بازنویسی 
رمان- هشت سال بعد از انتشار اولیه اثر- از 
ووهان چین نام می‌برد که مرکز سرایت این 

ویروس کشنده به اقصی نقاط جهان است.
ëëنزدیک‌ترین روایت به شرایط فعلی

چاپ نخســت رمان»چشــمان تاریکــی« در 
ســال ۱۹۸۱ و اوج دوران جنگ سرد دو بلوک 
امریــکا و شــوروی منتشــر شــد. در آن زمان، 
دین کونتز برای چاپ کتابش از نام مستعار 
لــی نیکولز اســتفاده کــرد و از ویــروس مورد 
نظر خــود با عنــوان بیماری عفونــی گورکی 
-۴۰۰ یاد کرد که در شــوروی ســاخته شــده و 

خاستگاهش شهر گورکی )»نیژنی نووگورود« 
فعلی( اســت کــه در آن زمــان از مراکز مهم 
تحقیقاتی و آزمایشگاهی شوروی سابق بود. 
امــا در چــاپ دوم کتــاب کــه در ســال ۱۹۸۹ 
منتشــر شــد، این بار دین کونتز از نام واقعی 
خود اســتفاده کرد. حالا دیگر اوج فروپاشــی 
اتحاد شــوروی بود و هراس از شوروی جاذبه 
داســتانی نداشــت. بنابرایــن، نویســنده در 
ایــن چــاپ نــام ویــروس را بــه ووهــان ۴۰۰ 
تغییــر داد و منشــأ آن را شــهر ووهــان چین 
معرفــی کرد کــه از دهــه ۱۹۶۰ از مراکز مهم 
علمــی و آزمایشــگاهی چیــن بود. بــا وجود 
شــباهت‌های زیادی که بین ویــروس ووهان 
۴۰۰ و ویــروس جدید کرونا وجــود دارد، این 
دو ویــروس تفاوت‌هایــی هــم دارد؛ ویروس 
ووهــان ۴۰۰ در رمــان چشــمان تاریکــی یک 
ویروس انسان‌ساز بوده که در آزمایشگاه‌های 
بیولوژیک ســاخته شــده، اما ویروس کرونا- 
آن‌طور که تحقیقات تاکنون نشان می‌دهد- 
منشــأیی غیــر آزمایشــگاهی دارد و از بــازار 
خرید و فروش حیوانات وحشی منتشر شده 
اســت. تفاوت بعدی این دو ویــروس درباره 
میزان مرگبــار بودن آنهاســت؛ میزان مرگ 
و میــر مبتلایــان بــه ویــروس ووهــان ۴۰۰ در 
رمان چشــمان تاریکی صددرصد است، اما 
بیــش از ۹۰ درصد مبتلایان به ویروس کرونا 
بهبود می‌یابند. همچنیــن دوره نهفتگی در 

دو ویروس یاد شده متفاوت است.
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نقاشــی، ادبیات، فیلم و سینما و هر مفهوم 
دیگری که در حوزه هنر قرار می‌گیرد، حافظه 
جمعی یک جامعه است. اتفاقات مختلفی 
که مردم یک کشــور از سر می‌گذرانند، سوژه 
خلق آثار هنری مختلف می‌شوند و ردِ آن‌ها 
در دل تاریخ آن کشور جا می‌ماند. این است 
که می‌گویند هنر، راوی تاریخ اســت، زندگی 
را تقلید می‌کند و دیدن بسیاری از آثار هنری 
بــه آدم‌هــا احســاس دژاوو )آشــناپنداری یا 
حس تجربه کــردن زمان حــال در مقطعی 
از زمــان گذشــته.( می‌دهــد. چــرا کــه زمــان 
می‌گذرد، آن اتفاق به هر شکلی هم که بوده 
تمام می‌شود و آن‌وقت یادگاری‌های هنری 
آن دوران اســت کــه می‌شــوند زبــان ناطــق 

آنچه پیش آمده و گذشته است.
ëëطاعون، هنر و کلیسا

با گذشــت قرن‌هــا از بحــران طاعــون، هنوز 
آثــار هنری آن دوران این قــدرت را دارند که 
آدم‌ها را پرتاب کنند به سال 1947 میلادی؛ 
جایی که شیوع دوباره طاعون موج جدیدی 
از مرگ و میر به راه انداخت. طاعون سیاه یا 
مرگ سیاه حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد جمعیت 
اروپا را به کام مرگ کشــاند و برچســب یکی 
از ویرانگرترین بیماری‌هــای همه‌گیر تاریخ 
پُــر  را دارد. نمایش‌هــای هنــری آن روزهــا 
شــده بــود از روایت‌هــای بدبختــی‌. خیلی از 
هنرمنــدان تابلوهایی با مضمــون آخر دنیا 
می‌کشــیدند. ایده مرگ و دین پُررنگ شــده 
بود و کلیساها و مکان‌های مذهبی پُررونق‌تر 
از همیشه بودند. نگرش‌های مذهبی تغییر 
کــرد و آن‌طور که نتیجه مطالعات دانشــگاه 
ایالتی مونتانا نشــان می‌دهد، تقریباً تمامی 
اروپــا بــه مســیحیت روی آوردنــد. خیلی‌ها 
به این باور رســیده بودنــد که آخرت نزدیک 
شــده و بایــد بــرای فــردا کاری کــرد. دیــوار 
کلیســاها پــر شــد از نقاشــی‌های روایت‌های 
بــه کار  مختلــف کتاب‌هــای مقــدس. هنــر 
آمــده بــود تا به مردم نشــان دهــد که مرگ 
گذرگاهی است از زندگی روی زمین به سوی 
روشنایی و نور. در اولین دهه قرن چهاردهم 
میلادی، جوتو دی بوندونه، نقاش ایتالیایی 
یــک مجموعــه اثــر در ســبک فرســکو خلق 
کــرد کــه بــه طــور بی‌ســابقه‌ای زنــده بودند 
و احساســات انســانی را بــا واقع‌گرایــی کــه 
بعدهــا بــه نمــاد رنســانس تبدیــل شــد، به 
تصویر می‌کشیدند. ترومای طاعون اشتیاق 
افــراد را بــرای پرداختن به آنچه برای‌شــان 
آشــنا بود احیا کــرد. مردم ســراغ فیلم‌های 
می‌رفتنــد  آشــنایی  رمان‌هــای  و  قدیمــی 
کــه قبلًا خوانــده بودنــد. انگار می‌خواســتند 
بخشــی از گذشته‌شان را بیدار کنند که در آن 
امیــد وجود داشــته. آن‌طور که اکونومیســت 
نوشــته، همه‌گیری طاعون سرچشــمه انواع 
خلاقیت‌هــا هــم بــود. کتــاب »صــد قصــه« 
نوشــته جووانــی بوکاچــو، مصداق بــارز این 

از  فــرار  در  کــه  نفــر   ۱۰ داســتان  ادعاســت؛ 
طاعــون در کاخــی پنهــان می‌شــوند و برای 
هم قصه تعریــف می‌کنند. همچنین ترس 
از ابتــا بــه طاعون و وحشــت از مرگی که در 
دل مــردم راه افتــاده بود، ســوژه بســیاری از 
داســتان‌نویس‌ها شد. نویســندگان دست به 
قلم شــدند و راوی قصه‌هایی شدند که بین 
مــردم و طاعــون شــکل گرفته بود. داســتان 
تلــخ آن روزهــا میــان کلمــات و جملات جا 
گرفت؛ مثل »خاطرات سال سیاه طاعون«، 
نوشــته دانیــل دفو، »طاعــون« از آلبر کامو و 
خیلی کتاب‌هــای دیگر. طاعون ســیاه تمام 
شــد امــا روایــت تــرس مــردم و زندگــی‌ آن 
نقاشــی‌ها،  تابلوهــای  دل  در  روزهای‌شــان 

مجسمه‌ها و کلمات کتاب‌ها ماند.
ëëعشق سال‌های وبا

»در انتهــای ســفر فرمینــا از دیدن آشــنایان 
در کشــتی معــذب اســت و به همیــن دلیل 
بــه پیشــنهاد فلورنتینــو بــه دروغ پرچم زرد 
شــیوع وبــا را برمی‌افــرازد تا دیگر مســافری 
ســوار نشــود و مســافران فعلی هم راه خود 
را با کشــتی دیگــری طی کنند تــا فلورنتینو و 
فرمینــا براحتی به سفرشــان ادامه دهند.«؛ 
این‌هــا چند خط از کتاب »عشــق ســال‌های 
وبــا« ســت کــه گابریــل گارســیا مارکــز آن را 
نوشــته. طبیعتاً هر خواننده‌ای که این کتاب 
را خوانــده باشــد، از دل کلماتــی که کنار هم 
ردیف شد می‌فهمد که روزی روزگاری مردم 
ایــن دنیا با یــک بیماری همه‌گیر بــه نام وبا 
دســت و پنجه نرم کرده‌انــد و خیلی‌ها حتی 

جان‌شان را از دست داده‌اند.
مجله اکونومیســت به بهانه شــیوع گسترده 
ویــروس کرونــا در سراســر دنیــا یادداشــتی 
دربــاره تأثیــر شــیوع بیماری‌هــای همه‌گیــر 
بــر فرهنــگ و هنر منتشــر کــرد و نوشــت که 
چطور شــیوع بیماری‌های همه‌گیر در طول 
تاریخ منبع الهام‌ نویسندگان و هنرمندان در 
خلق آثار گوناگون بودند و بر هنر، موســیقی 
و ادبیــات تأثیــر گذاشــتند. آن‌طــور کــه ایرنا 
بــه نقل از ایــن یادداشــت نوشــته، هنرهای 
بسیاری همزمان با شیوع انواع اپیدمی‌ها یا 
حتی پس از مهار آن‌ها شــکوفا شــدند. مهار 
اولیــن مــورد از ســه همه‌گیری بــزرگ وبا در 
قرن نوزدهم، که در ســال ۱۸۱۷ در هند آغاز 
شد، با انتشار نخســتین رمان پساآخرزمانی 
تاریــخ همــراه شــد. رمــان »آخریــن نفــر«، 
آینــده  از  تصویــری  شــرلی،  مــاری  نوشــته 
بشــریت ارائه می‌دهد که از رمــان »جاده«، 
اثــر کورمک مک کارتی هم تاریک‌تر اســت. 
اگون شــیله، نقاش اتریشی تابلویی از استاد 
از اعضــای عمــده  خــود گوســتاو کلیمــت، 
جنبــش نمادگرایی کشــید کــه او را در حالی 
کــه از آنفلوانــزای اســپانیایی به بســتر مرگ 
افتاده بود نشان می‌داد. خود شیله هم پس 
از بــه پایان رســاندن این نقاشــی در اثر ابتلا 
بــه آنفلوانــزا از پا در آمــد. ویرجینیــا وولف، 
نویســنده انگلیســی هم که به دلیــل ابتلا به 
ایــن آنفلوانــزا مشــکل قلبی پیدا کــرده بود، 

این مشــکل را در کلاریسا، شخصیت اصلی 
رمــان »خانــم دالووی« که پنج ســال پس از 

این دوران منتشر شد، تصویر کرد.
ëëپیشگویی فیلم‌ها

ســر نخ پاندمی‌ها در فیلم و سینما هم زیاد 
است. علاقه‌مندان به فیلم طبعاً نمونه‌های 
زیادی سراغ دارند؛ یکی »Outbreak« که با 
ترجمــه »شــیوع« شــناخته می‌شــود. فیلم 
امریکایــی بــه کارگردانــی ولفگانگ پترســن 
که ســال ۱۹۹۵ اکران شــد. این فیلم داستان 
ویروس همه‌گیری را روایت می‌کند که سال 
از  مــزدور،  اردوگاه ســربازان  یــک  در   ۱۹۶۷
قــاره آفریقا وارد امریکا می‌شــود و در ایالت 
کالیفرنیا شیوع پیدا می‌کند. یا فیلم دیگری 
به نام »Contagion« که آن هم در فارســی 
»شــیوع« ترجمــه شــده امــا ســال ۲۰۱۱ بــه 
کارگردانی اســتیون ســودربرگ در ســینماها 
پخــش شــد. داســتان ایــن فیلــم برگرفته از 
همان فروپاشی‌ اجتماعی بود که پاندمی‌ها 
در طــول تاریــخ پیــش آورده بودنــد و امــا 
قصــه‌اش روایــت دقیقی از همیــن ویروس 

درباره بیماری‌های همه‌گیر و تأثیری که بر هنر داشته‌اند

پیروزی مرگ بر قدرت انسان
حالا جهان دوباره روی 
خط یک پاندمی دیگر 

است؛ این‌بار کووید۱۹. باز 
تاریخ دارد تکرار می‌شود. 

یوجین گلدستون اونیل، 
نمایشنامه‌نویس امریکایی 

می‌نویسد: »هیچ حال و 
آینده‌ای وجود ندارد- فقط 

گذشته- که بارها و بارها 
اتفاق می‌افتد«

 

ëëنشانه‌های امروز در آثار ادبی فردا
کرونــا،  ویــروس  شــیوع  شــک  بــدون 
مرزبندی‌هــای جدیــدی را در جهــان امــروز 
ایجــاد کــرده اســت کــه شــاید بخشــی از آن 
بــرای همیشــه در رفتارهــای روزمــره آدم‌ها 
نهادینــه شــود و باقی بماند. مانند اســتفاده 
از ماســک در اجتماعــات انســانی پرتراکم یا 
رعایــت فاصله‌گــذاری اجتماعــی در برخی 
نشــانه‌های  از  کــه  جمعــی  فعالیت‌هــای 
دوران کرونایــی اســت و امــکان دارد بــه این 
زودی‌هــا از رفتارهــای روزمره افــراد جامعه 
حذف نشود. یقیناً همین نشــانه‌های دوران 
کرونایــی را در آینــده نزدیک در داســتان‌ها و 
رمان‌های جدید خواهیم دید. طبیعی است 

که نویســندگان برای ساخت فضای داستان 
و خلق شــخصیت‌های داســتانی که بخشی 
از وقایــع زندگــی آنهــا در دوران کرونا و حتی 
پســاکرونایی ســپری می‌شــود از نشــانه‌های 
ایــن دوران به عنوان بخشــی از فضاســازی و 
شخصیت‌پردازی داستان خود استفاده کنند. 
همچنین نشــان دادن خانه‌نشــینی و انزوای 
آدم‌‌هــا در ایــن دوران بخش جدایی‌ناپذیر از 
موقعیت‌هــای خــاص داســتانی خواهد بود 
کــه نویســندگان در توصیــف موقعیت‌هــای 
بکــر داســتانی از آنها نخواهند گذشــت، چرا 
کــه بــه باورپذیــری داســتان‌های آنها کمک 
شــایانی می‌کند و حس همذات‌پنداری را در 
خواننــدگان ایــن آثار تقویت خواهــد کرد. به 

عبارت دیگر، نادیده گرفتن نشانه‌های دوران 
کرونایــی و حتــی پســاکرونایی در آثــاری کــه 
بعد از این دوران خلق خواهد شــد به نوعی 
نقطه‌ضعف این آثار محســوب می‌شــود که 
البته نویسندگان برجسته اشراف کامل بر این 

موضوع دارند.
ëëتکیه بر تحقیق و بهره‌‌گیری از تخیل

در شــرایط فعلــی بــه دلیل قــرار گرفتــن در 
بحبوحه فراگیری ویروس کرونا در جهان که 
هنوز مجالی برای ته‌نشــین شــدن رفتارهای 
احساســی و هیجانی مرتبط بــا این موضوع 
فراهم نشده، انتظار خلق داستان‎های کوتاه 
و رمان‎های ماندگار با موضوع کرونا کمی دور 
از ذهن است. از طرفی، با توجه به اینکه هنوز 
همه ابعاد این ویروس فراگیر برای محققان 
و پژوهشگران روشن نشــده و درمان قطعی 
هــم برای آن پیدا نشــده اســت نمی‌تــوان با 
قاطعیت پایان ماجرا را حدس زد. بنابراین، 
قصــه کرونا هنوز بــه پایان نرســیده و باید به 
انتظار نشســت تــا پایــان ماجرا رقــم بخورد 
و بعــد داســتان‌های مرتبط با ایــن واقعه به 
مرور خلق شود. البته این انتظار برای داستان‌ 
داســتان‌های  دنیــای  در  امــا  واقع‌گراســت، 
فراواقعــی آثــار ادبــی متعــددی در حــوزه 
داســتان خلق شــده که در آنها نشانه‌هایی از 
پاندمی اخیر دیده می‌شود. در این آثار ادبی 
که اغلــب در ژانر علمی و تخیلی قرار دارند، 
گاه اشــاره‌های نزدیکــی بــه واقعــه امــروزی 

داستان‌های علمی و تخیلی تنها بخشی از پاندمی اخیر را پیشگویی کرده‌اند

قصه کرونا هنوز شروع نشده است
با گذشت ماه‌ها از فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر جهان هنوز 
آثار ادبی شــاخص و قابل توجهی در این زمینه خلق نشده و البته 
این مسأله کاملاً طبیعی است، چون خلق یک اثر ادبی شاخص 
و مانــدگار معمولاً به ماه‌ها و حتی ســال‌ها وقت نیــاز دارد تا ایده 
اولیه شــکل بگیرد، از صافی ذهن نویســنده عبور کرده، مرحله به 
مرحله مکتوب شود و ســرانجام وارد حوزه نشر شود. نکته کلیدی 
مهم در این زمینه، اهمیت فاصله‌گذاری بین زمــان واقعه و زمان خلق آثار ادبی مرتبط با این 
واقعه است، چرا که آثار ادبی تألیف شده در بحبوحه واقعه یا حتی نزدیک به زمان وقوع حادثه 
معمولاً بار احساســی و هیجانی بالایــی دارد و عمق نگاه بی‌طرفانه در آن کم اســت. بنابراین، 
گزینه مناســب برای زمان تألیف آثار ادبی مرتبــط با هر واقعه‌ای، مدتی بعــد از زمان وقوع آن 
اتفاق اســت تا گرد و غبار حاصل از وقوع حادثه به طور کامل فرو بنشــیند و شفافیت و وضوح 
بیشتری بر صحنه واقعه حاکم شــود. البته این رویکرد بیشتر برای نویسندگان و آثاری است که 

نگاه واقع‌گرایانه به موضوعات دارند و به بیان دیگر، ادبیات رئالیستی را شامل می‌شود.

علی‌الله سلیمی
نویسنده و منتقد ادبی

کرونایــی بــود کــه امــروز یقــه دنیــا را گرفته. 
شــباهت بیش از اندازه داستان این فیلم به 
اتفاقات امروز باعث شــد خیلی‌ها این ایده 
را مطرح کنند که آیا فیلم »شــیوع« ۱۰ســال 
پیش ویــروس کرونا را پیش‌بینی کرده بود؟ 
»شــیوع« قصه زنی را روایــت می‌کند که در 
جریان ســفر به چین به ویروســی ناشناخته 
و مرگبار مبتلا می‌شــود و جانش را از دســت 
می‌دهــد. زن بــا بــازی گوئینــت پالتــرو، در 
پــی دســت دادن بــا آشــپزی در هنگ‌کنگ 
بــه ویــروس MEV-1 مبتــا می‌شــود.  ایــن 
کــه  خــوک  یــک  لاشــه  طریــق  از  ویــروس 
توســط خفاشی گزیده شــده به آشپز منتقل 
شــده اســت. او بعد از بازگشــت بــه خانه به 
شدت مریض می‌شــود و در فاصله کوتاهی 
می‌میــرد. پســرش هــم بــه ســرعت مبتــا 
می‌شود و جان خود را از دست می‌دهد. اما 
معلوم می‌شــود که همســرش در برابر این 
ویروس مقاوم اســت. با آغــاز پاندمی کرونا 
در سراســر دنیا، پالترو عکســی با ماسک در 
اینســتاگرامش منتشــر کــرد و نوشــت: »من 

قبــاً در ایــن فیلم بــوده‌ام. مراقب باشــید، 
را  دســت‌های‌تان  مرتــب  ندهیــد.  دســت 

بشویید.«
 »My Secret Terrius« فیلــم تحسین‌شــده
اتفاقــات  و  بــه نوعــی ویــروس کرونــا  هــم 
جانبــی‌اش مانند رعایــت فاصله اجتماعی 
را روایــت می‌کنــد. خیلی‌هــا معتقدند حالا 
کوویــد۱۹،  همه‌گیــری  ماجــرای  از  بعــد  و 
انیمیشــن  بــا  می‌تواننــد  براحتــی  کــودکان 
»گیســو کمند« ارتباط برقرار کنند چرا که به 
واسطه قرنطینه‌های طولانی مدت خانگی، 
عــدم ارتبــاط بــا دنیــای بیــرون و ناتوانی از 
بــازی در پارک‌هــا بــا راپونــزل، شــخصیت 
اصلی داســتان که در یک برج زندانی شده، 

همذات‌پنداری می‌کنند.
ëë۱۹ و اما کووید

و  هنــر  »تاریــخ،  گــزارش  در  کــه  آن‌طــور 
بیماری‌هــای همه‌گیــر« در ســایت خبــری 
آثــار  از  بســیاری  آمــده،   »The ismaili«
هنــری کــه در جریــان همه‌گیری‌ها از ســوی 
هنرمندان مختلف به تصویر کشــیده شده، 

امــروز یکی از معتبرترین ســندهای تاریخی 
آن دوران است. نقاشی »پیروزی مرگ« که 
پیتــر بروگل آن را ســال ۱۵۲۶کشــید، یکی از 
مشهورترین و زنده‌ترین آثار هنری است که 
بعد از ســال‌ها هنوز تاریخ طاعــون و دوران 
تلخی را که اروپا از سر گذراند بخوبی روایت 
می‌کند. نگاهی به آثار هنری پر از تابلوهایی 
است که به واسطه اپیدمی‌ها و پاندمی‌های 
احســاس  بازگــوی  و  مختلــف خلــق شــده 
ناامیدی و ناتوانی اســت که مــردم در زمان 
بحران تجربه کرده‌اند؛ حس تلخی که شاید 
هیچ‌چیــزی بجــز آثار هنــری مانــدگار از آن 

دوران نتواند بخوبی بازتابش دهد.
حــالا جهــان دوبــاره روی خط یــک پاندمی 
دیگر اســت؛ این‌بار کوویــد۱۹. باز تاریخ دارد 
تکــرار می‌شــود. یوجیــن گلدســتون اونیــل، 
می‌نویســد:  امریکایــی  نمایشــنامه‌نویس 
نــدارد-  وجــود  آینــده‌ای  و  حــال  »هیــچ 
اتفــاق  بارهــا  و  بارهــا  کــه  گذشــته-  فقــط 
می‌افتــد.« طاعون، ســل، حصبــه، وبا، فلج 
اطفــال، آنفلوانــزا، ایدز، ســارس و ابولا تنها 

کــه در  اپیدمی‌هایــی اســت  از  نمونه‌هایــی 
حافظــه تاریخــی مانــده و در هنــر و ادبیات 
ردشان بخوبی پیدا می‌شود. در جهان امروز 
ما، خطر ابتلا به یک بیماری خیلی سریع‌تر 
و حتــی قابل لمس‌تر اســت زیــرا جمعیت 
زیــادی از مــردم در عــرض چنــد ســاعت از 
مرزها عبور می‌کنند و میکروب‌های نامرئی 

بسیاری را با خود حمل می‌کنند.
تــا امروز تعداد زیــادی از مردم تمام دنیا با 
ابتلا به ویروس کرونا جان‌شــان را از دســت 
ادامــه  همچنــان  مــرگ‌  قصــه  و  داده‌انــد 
دارد. بــا شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر 
دنیــا و همه‌گیــری کوویــد۱۹، خیلی‌ها بنای 
مقایســه شــرایط حاکــم را بــا بحران‌هــای 
طاعــون، وبــا، آنفلوانــزا و غیــره برداشــتند. 
در  کــه  آمــده  اکونومیســت  یادداشــت  در 
بــر  و روحانیــون  دوران طاعــون، پزشــکان 
توافــق  موســیقی  درمانــی  خاصیــت  ســر 
کردند. بر همین اســاس، خواندن آوازهای 
مذهبــی بــه صفوف مــردم که برای فــرار از 
طاعــون به نیت توبــه در خیابان‌هــای اروپا 
راه می‌افتادنــد، اضافه شــد. بازتاب همین 
اتفــاق را در عصر معاصر هم می‌توان دید. 
روزهای اولیه قرنطینه خانگی، مردم ایتالیا 
بــرای خوانــدن آواز و نواختــن موســیقی به 
بالکن یا تــراس خانه‌های‌شــان می‌آمدند. 
ایــن دقیقاً همان رفتاری اســت که قبلًا هم 
در زمــان همه‌گیری‌هــای دیگــر پیش آمده 
بــود و در واقــع مــردم معاصر بــدون اینکه 
خودشــان بدانند از نیاکان قرن شانزدهمی 
خــود تقلیــد کردنــد. تاریــخ تکرار می‌شــود 
امــا شــاید مهم‌تریــن درســی کــه بتــوان از 
ایــن پاندمی‌هــا و تکرارها گرفت این باشــد 
کــه طبیعــت نیرویــی بــه مراتــب قوی‌تــر 
جهت‌دهــی  و  کنتــرل  در  بشــر  توانایــی  از 
خواســته‌های خــود دارد. چــه ایــن حوادث 
مربــوط بــه آب‌وهوا و بلایای طبیعی باشــد 
چه بیماری‌های همه‌گیر، انسان‌ پاسخ‌های 
محدودی دارد. »he ismailiT« می‌نویسد، 
انسان در مســیر زندگی رودخانه‌ها، دریاها، 
طبیعت و جو زیستی را آلوده کرده است. با 
اینکه همه فکر می‌کنند دنیای امروز بســیار 
پیشــرفته شــده امــا هنــوز هم یــک ویروس 
تمــام  تخریــب  عامــل  می‌توانــد  نامرئــی 
مــردم دنیا شــود؛ از رهبران کشــورها گرفته 
تــا افــراد ثروتمنــد و فقیــر. حتــی می‌توانــد 
بــه دورتریــن قبیله‌ای کــه در اعماق جنگل 
آمــازون پنهان شــده‌اند هم نفــوذ پیدا کند 
و جان‌شــان را بگیــرد. بــا شــیوع کرونــا و به 
واسطه تکنولوژی‌های پیشرفته و شبکه‌های 
همه‌گیری‌هــای  تمامــی  قصــه  اجتماعــی 
مختلفــی که دنیــا تا امــروز با آن‌هــا مواجه 
بوده باز ســر خط خبرها آمــد. نام کتاب‌ها، 
فیلم‌ها، شــعرها و تمام آثار هنری که راوی 
قصــه مــردم و پاندمی‌هــا بودنــد یکی پس 
از دیگــری ردیــف شــد. واقعیت این اســت 
کــه مهــم نبود اســم بیماری چه باشــد و در 
کــدام دوران از تاریــخ اتفــاق افتــاده، همــه 
این اتفاق‌ها یک ویژگی مشــترک داشــتند؛ 
انســانی که در برابر مرگ تســلیم می‌شود. 
ایــن اتفــاق و تمــام تجربه‌هــای تلــخ قبل، 
شــاید تعبیــر همــان جمله معروفی باشــد 
کــه بقراط گفتــه. اینکه »هنر ماندگار اســت 
و زندگــی کوتاه«؛ پاندمی‌هــا از قرن‌ها پیش 
بوده‌اند و شــاید تا قرن‌ها بعد هم هر بار به 
نوعی به جان بشــر تیشــه بزننــد. زندگی‌ها 

تمام می‌شوند اما هنر می‌ماند. 
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